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 فردگرایی و حریت؛ در جستجوی آزادی و بازگشت به خویشت   

 تأملی در نسبت میان فردیت، آزادی و شکوفایی جامعه انسای  

اند، شاید کمتر مفهومی را بتوان هایی که در تاری    خ اندیشه سیاسی و اجتماعی ما بیش از همه مورد سوءتفاهم قرار گرفته در میان واژه 

ن  « بد فهمیده شده باشد. هرگاه سخن از فرد، استقلال رأی، حق انتخاب و آزادی انسان برای تعیی  یافت که به اندازه »فردگرایی

 یا ی  سرنوشت خویش به میان آمده است، گروهی شتاب 
اند. گویی  اعتنایی به جامعه تعبت  کرده زده آن را به خودخواهی، خودپرستر

ن خویش دست بشوید، آرزوهای شخصی خود را انکار کند و در جمعی ی  انسان تنها زماین فضیلت  چهره و مند است که از خویشیر

 .نام مستحیل شودی  

 در جوامع این سوءتفاهم تنها یک خطای نظری نیست؛ بلکه یکی از ریشه
ی

های بسیاری از استبدادهای سیاسی و فقرهای فرهنکی

انساین بوده است. زیرا هرگاه فردیت انسان به نام خت  عمومی، مصلحت جامعه، آرمان انقلاب یا هر ایدئولوژی دیگری انکار شده،  

های همرنگ،  ای از انساندر نهایت نه جامعه شکوفا شده و نه انسان به سعادت رسیده است. آنچه باقر مانده، مجموعه

پذیری خویش را از دست محتاط، خاموش و وابسته بوده است که به تدری    ج توان آفرینش، شهامت اندیشیدن و حتر مسئولیت

 .اندداده

شود که واقعیت آن است که آزادی پیش از آنکه یک مفهوم سیاسی باشد، یک تجربه دروین است. آزادی از آن لحظه آغاز می 

گونه که استعدادهای نهفته کند و آن گونه که احساس میاندیشد، آنگونه که می دهد که »خود« باشد؛ آنانسان به خود اجازه می 

کند و  خوانند. انساین که از بیان اندیشه خویش بیم دارد، انساین که برای متفاوت بودن احساس گناه می در وجودش او را فرا می 

 کند، هنوز طعم حقیقر کوشد خود را با خواست جمع هماهنگ سازد، حتر اگر در جامعهانساین که همواره می 
ی

 آزاد زندگ
ً
ای ظاهرا

 .آزادی را نچشیده است

ل بدن انسانهای حکومت ترین دغدغهیکی از بزرگ  ها بلکه تصرف روح آنان بوده است. های ایدئولوژیک در طول تاری    خ، نه کنتر

ن خویش فاصله ایجاد کنند. دیکتاتوری آنان همواره کوشیده  ترین انسان دانند که خطرناکها به خوی  میاند میان انسان و خویشیر

 همه نظاماندیشد، پرسش می برای استبداد، انساین است که به خود می
ً
های  کند و جرئت متفاوت بودن دارد. از این رو، تقریبا

 ی  اند فردگرایی را با صفایر چون خودخواهی، غربخواه کوشیده تمامیت 
، بورژوازی یا انحراف اخلاقر

ی
 .اعتبار سازندزدگ

شود که به خود فکر نکنند، به آرزوهای شخصی خویش اهمیت ندهند و از متمایز بودن هراس داشته  به جوانان آموخته می

ی را بپذیرند که دیگران پذیرفته شود در آنچه »افکار عمومی« نامیده میباشند. از آنان خواسته می  ن اند. شود حل شوند و همان چت 

ن نقطه آغاز می  .شوداما مشکل از همی 

ین اختلاف و  پذیرند، اغلب حداقلِ ممکنِ اندیشه است. هنگامی که انسانآنچه همه بدون چون و چرا می  ها تنها به دنبال کمتر

ین شباهت باشند، اندیشه عمومی به سوی کم  کند. نتیجه آن است که جامعه به جای ها میل می خطرترین ایده ترین و کمعمقبیشتر
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ن فکری تبدیل میآنکه عرصه رقابت اندیشه شود؛ میانگیتن که نه اوج  ها و شکوفایی استعدادها باشد، به قلمرو نوعی میانگی 

 .گشایدای پیش روی بشر می پرورد و نه افق تازه آفریند، نه نبوغ می می

، در حقیقت، محصول خروج انسان ی و هر تمدن انساین ن است. هر اندیشه بزرگ، هر کشف علمی، هر اثر هتن ن میانگی  ها از همی 

تحول اجتماعی ابتدا در ذهن یک فرد آغاز شده است. پیش از آنکه جمعی به حقیقتر ایمان بیاورد، فردی جرئت کرده است آن را  

ن گام را برداشته استببیند. پیش از آنکه جامعه  تنها و متفاوت نخستی 
 .ای راهی تازه بیابد، انساین

 دلیل، فردگرایی نه دشمن جامعه، بلکه پیش 
ن ی مستقل از افراد نیست. جامعه از به همی  ن ط شکوفایی آن است. جامعه چت 

سرر

ن ضعیف، ترسان و وابسته خواهد شد. اگر انسانها ساخته میانسان ها شود. اگر افراد ضعیف، ترسان و وابسته باشند، جامعه نت 

ن از ثمره آن بهره خواهد برد  .امکان رشد استعدادهای خویش را پیدا کنند، جامعه نت 

ین آموزگار ما در فهم این حقیقت است. باعین را تصور کنید که در آن گل سرخ، یاس، نرگس، بنفشه و لاله، هر یک بر  طبیعت بهتر

ن تنوع پدید می اساس طبیعت خویش می   از همی 
ً
، همه گلشکفند. زیبایی باغ دقیقا

ی
ها را به یک آید. هیچ باغباین برای ایجاد هماهنکی

، جانِ زیبایی را میآورد. زیرا می شکل در نمی 
دداند که یکساین  .گت 

مند، هر یک گلی متفاوت در باغ   ن است. شاعر، صنعتگر، کارآفرین، دانشمند، فیلسوف، آموزگار و هتن ن چنی   نت 
جامعه انساین

 کنند، شاید اطاعت افزایش یابد، اما حیات اجتماعی فقت   گونه بیندیشند و یک اند. اگر همه مجبور شوند یکتمدن
ی

گونه زندگ

 .خواهد شد

ن حقیقت است. این نظام تجربه حکومت  ن شاهدی بر همی  ها با آرمان برابری آغاز کردند، اما در های کمونیستر در قرن بیستم نت 

ه ن های شخصی سرکوب گردید و کامیای  فردی به دیده سوءظن عمل فردیت را به حاشیه راندند. مالکیت فردی محدود شد، انگت 

ها دیگر دلیلی برای خطر کردن، نگریسته شد. نتیجه آن بود که جامعه به تدری    ج موتور خلاقیت خویش را از دست داد. انسان

 .دیدندنوآوری و آفرینش نمی 

ای که سرانجام آنچه میان همگان تقسیم شد، رفاه نبود؛ فقر بود. آنچه به برابری رسید، فرصت نبود؛ کمبود بود. جامعه

 انساین می
ی

 فکری و گرسنکی
ی

 اقتصادی، گرسنکی
ی

 رسید؛ گرسنکی
ی

 .خواست بهشت برابری بسازد، به تقسیم گرسنکی

فت اقتصادی و آفریند که احساس کند وجود او معنا دارد و کوشش او می انسان تنها زماین می تواند جهان را اندگ بهتر کند. هر پیشر

 .اند خود باشند و استعدادهای یگانه خویش را شکوفا سازندهایی ایستاده است که اجازه یافتههر جهش تمدین بر شانه انسان

ن خویش  از این منظر، آنچه گاه خودخواهی نامیده می  ام به کرامت انساین است. انسان باید نخست خویشیر شود، در حقیقت احتر

تواند دیگری را دوست بدارد. عشق به خانواده،  را بشناسد و برای آن ارزش قائل شود. کسی که خود را دوست ندارد، دشوار می 

 از نقطهمسئولیت در برابر همسایه، وفاداری به دوستان و حتر میهن 
ی

، همکی شوند؛ از آشتر انسان با  تر آغاز میای عمیق دوستر

ن خویش  .خویشیر

اش را دوست بدارد. باید خانواده را دوست بدارد تا به همسایگان و انسان ابتدا باید خود را دوست بدارد تا بتواند خانواده 

ن و فرهنگ خویش زاده می  رسد. دوستر می شود و سرانجام این دایره به انسانهمکارانش مهر بورزد. از آنجا عشق به شهر و سرزمی 

یت از انساین آغاز میجهاین  ن ممکن نیست و عشق به بشر  .شود که نخست با خود آشتر کرده استبودن بدون ریشه داشیر
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برای ما ایرانیان، این بحث اهمیتر دوچندان دارد. در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی نه تنها بر رفتار شهروندان، بلکه بر سبک 

ن نظامی،   ن کوشیده است سلطه پیدا کند. شهروند مطلوب در چنی  ، اندیشه و حتر رؤیاهای آنان نت 
، موسیقر ، پوشش، هتن

ی
زندگ

کند. او نباید خود را تعریف کند؛ هویتش باید از پیش برایش تعریف  اندیشد، بلکه انساین است که تکرار میانساین نیست که می

 .شده باشد

ن قالب  تر است. انسان نیاز دارد که خود باشد. این نیاز نه واردایر است و نه محصول مدرنیته؛ هایی بزرگ اما روح انسان از چنی 

 .بخسیر از طبیعت وجودی اوست

ن جاست که مفهوم »حریت« معنایی ژرف  کند. در سنت فکری ما، حریت تنها به معنای رهایی از زندان و  تر پیدا میشاید در همی 

ی که او را از حقیقت خویش دور می  ن کند، آزاد شده است. او از اسارت  زنجت  نیست. انسانِ حُر کسی است که از بند هر آن چت 

ن خویش بازگرددترس، تقلید، جزم   .اندیسیر و اجبار همرنگ شدن با دیگران رهایی یافته و جرئت کرده است به خویشیر

در این معنا، فردگرایی سفری به سوی خودخواهی نیست؛ سفری به سوی خودشناسی است. گویی در درون هر انسان، ندایی  

خواند. آزادی آن است که این ندا شنیده شود و حریت آن است که  های ناشناخته وجودش فرامی خاموش او را به سوی امکان

ن به آن را داشته باشد. شاید بتوان گفت خداوند هر انسان را همچون بذر یگانه  ای آفریده است؛ بذری انسان شهامت پاسخ گفیر

 همانند آن نیست. انکار فردیت، در حقیقت، که اگر فرصت شکوفایی بیابد، به درختر تبدیل می 
ً
شود که هیچ درخت دیگری دقیقا

ن بخسیر از آفرینش است  .ناتمام گذاشیر

، دفاع از خودخواهی نیست. دفاع از حق انسان برای اندیشیدن، انتخاب کردن، آفرینش و شکوفا کردن  از این رو، دفاع از فردگرایی

، دفاع از کرامت انسان و دفاع از خود آزادی است  .استعدادهای یگانه خویش است. دفاع از فردگرایی

ن خویش آشتر کرده است. تنها کسی   انسان آزاد، انساین نیست که از دیگران گسسته است؛ انساین است که نخست با خویشیر

اش را شکوفا کند. باغ تمدن انساین  تر اجازه یافته باشد خود را بشناسد و استعدادهای یگانهتواند به جامعه خدمت کند که پیشمی

ترین  اند خود باشند. آزادی، در ژرف آید که جرئت کرده هایی پدید می شمار انسانآید؛ از شکوفایی ی  شکل پدید نمی های هماز گل

ی است که می ن  .تواند باشد؛ و حریت، شجاعت پیمودن این راه استمعنای خود، حق انسان برای تبدیل شدن به آن چت 

ن نباشد؛ سفری که در زبان فلسفه آن را  ن سفر بازگشت به خویشیر ی جز همی  ن شاید »در جستجوی آزادی« در نهایت چت 

 آزاد میخودآگاهی، در زبان عرفان آن را بازگشت به اصل و در زبان سیاست آن را آزادی می
ً
شود که  نامیم. انسان تنها هنگامی حقیقتا

ی جز این نباشد که انسان بتواند با  اجازه یابد خودِ تکرارناپذیر خویش باشد؛ و شاید حریت، در عمیق ن ترین معنای خود، چت 

 .شجاعت و مسئولیت، همان کسی شود که برای آن آفریده شده است

 مرتض  انواری

 ۱۴۰۵تیر  ۱
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